
 

 آوارگی اسلو تا از 
 1فلسطین را دگرگون کرد   ۀ نقش   وسه سالی که سی 

 / دانش و امید   2شهریور؛ محمدالتاج   24

 

، یاسر عرفات و اسحاق رابین در محوطۀ چمن کاخ سفید ایستادند و در برابر  1993سپتامبر    13در  
تر بود:  ها، آن تصویر حامل امیدي بزرگ چشمان جهانیان دست یکدیگر را فشردند. براي فلسطینی 

انتقالی، به پایان اشغالگري و تشکیل کشور فلسطین بیانجامد. پنج سالی که قرار بود   اینکه روندي 
 اي انتقالی باشد سپري شد. دوره 

 سپس ده سال گذشت؛ بعد بیست سال. 

اي  ایم، نیازي به هزاران صفحه وسه سال گذشته است. شاید براي درك اینکه به کجا رسیده امروز، سی 
 که دربارة اسلو نوشته شده نداشته باشیم؛ تنها کافی است به نقشه نگاه کنیم. 

 
1 https://orinocotribune.com/from-oslo-to-displacement-thirty-three-years-that-changed-the-
map-of-palestine/ 

  اشغالگري   فلسطین،  امور محمد التاج، نویسنده، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی فلسطینی است که در حوزة   2
  اي منطقه   و   المللی بین   متعدد   هاي رسانه   در   او   آثار .  زند می   قلم   منطقه   سیاسی   تحولات   و   بشر   حقوق   اسرائیل، 

 .است   رسیده   چاپ   به 
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اي  و شبکه   ، اند ها را فرا گرفته سرتاسر تپه   ها هاي شهرك پاسگاه   . اند هاي اسرائیلی توسعه یافته شهرك 
دهد. اراضی فلسطینیان یا به  ها را به هم و به درون خاك اسرائیل پیوند می ها، بسیاري از آن از جاده 

 ها بیش از پیش ناممکن شده است. ضبط و مصادره درآمده، یا دسترسی به آن 

»، یعنی  Cشود. «منطقۀ  نشین گرفتار می هاي یهودي روز بیشتر در حلقۀ شهرك قدس شرقی روزبه 
وساز  جانبۀ اسرائیل بر امور شهرسازي، ساخت درصد کرانۀ باختري، کماکان زیر سیطرة همه   60بیش از  

» نیز، که بنا بود مدیریت امور مدنی و امنیتی آن در اختیار  Aو مالکیت زمین قرار دارد. در «منطقۀ  
اردوگاه فلسطینی  و  به شهرها  کماکان  اسرائیلی  نیروهاي  باشد،  یورش  ها  فلسطینی  پناهندگان  هاي 

 بندند. ها را می کنند و راه ها را ویران می زنند، خانه برند، دست به بازداشت می می 

  2025هزار فلسطینی که از اوایل سال    33هاي آوارگان جنین، طولکرم و نورشمس، افزون بر  در اردوگاه 
 اند. وکاشانۀ خویش را نیافته اند، هنوز امکان بازگشت به خانه آواره شده 

شان در آن،  ها با امید برپایی دولت مستقل اي از همان خاك فلسطین که فلسطینی و آنگاه، غزه: پاره 
، روایتی  2026تا نقشۀ سال  1993پاي به مذاکرات اسلو گذاشتند. میان آن مصافحۀ تاریخی در سال 

چه کسی بر این  رسد:  ساله نهفته است؛ روایتی که در بطن خود به یک پرسش بنیادین می   33
 راند، و چه کسی هنوز یاراي زیستن و بقا در آن را دارد؟ سرزمین فرمان می 

دم  نشین اسرائیلی، در سپیده هنوز پنج ماه از امضاي توافق اسلو نگذشته بود که باروخ گلدشتاین، شهرك 
یکی از روزهاي ماه رمضان به مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل پا گذاشت و نمازگزاران فلسطینی را به  

شهید بر جاي گذاشت. کمتر از دو سال پس از آن، یک افراطی اسرائیلی به    29آتش بست؛ جنایتی که  
داستان  وزیر را ترور کرد، زیرا با روندي که رابین آغاز کرده بود هم نام ایگال امیر، اسحاق رابین نخست 

 نبود. 

هاي نخست، توان و نفوذ نیروهایی  این دو واقعه از حیث ماهیت متفاوت بودند، اما هر دو در همان گام 
را آشکار ساختند که با هر حرکتی که فرجامش برچیدن بساط اشغالگري اسرائیل از خاك فلسطین  

 کردند. باشد، مخالفت می 

 ها نیز پایاپاي آن ادامه داشت. رفت؛ و توسعۀ شهرك مذاکرات پیش می 
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زنی بر سر تأسیس دولت بودند،  گونه، تناقض محوري اسلو سر برآورد: فلسطینیان در حال چانه و بدین 

بایست بسترِ مادي آن دولت باشد، زیر پاي آنان در حال تغییر ماهیت بود.  در حالی که زمینی که می 
شاید  
هیچ  

کجاي  
نقشه،  

این  
تناقض  

را گویاتر  
از منطقۀ  

 »E1  «

 بازنمایاند. 

شده و شهرك صهیونیستی معاله ادومیم واقع شده است.  المقدس شرقیِ اشغال این پهنه میان بیت 
اي  نشینی، بلکه در دگرگونی ساختاري هاي شهرك ارزش ژئوپلیتیک این منطقه نه فقط در تعداد خانه 

، اتصال ارضی و پیوستگی سرزمینیِ فلسطین  E1کند. توسعه در  است که بر جغرافیاي منطقه تحمیل می 
شکند و قدس شرقی را از محیط و عقبۀ زیستیِ  میان شمال و جنوب کرانۀ باختري را در هم می 

 کند. تر می اش منقطع فلسطینی 

به پایتختی قدس    1967المللی هنوز با جدیت از تشکیل کشور فلسطین در مرزهاي  اگر جامعۀ بین 
شود، آن کشور  پاره می تکه و پاره گوید، در شرایطی که خودِ این سرزمین پیوسته تکه شرقی سخن می 

حل دو کشوري  پایان در حمایت از راه هایی بی توانند بیانیه ها می دقیقاً در کجا قرار است برپا شود؟ دولت 
شود، چه  کنند که چه چیزي ساخته می ها ثبت می خوانند. آن ها را نمی ها بیانیه صادر کنند، اما نقشه 

 کسی زمین را در اختیار دارد و چه کسی اجازة دسترسی به آن را دارد. 

»  C» و « A» ،«Bنماید. تقسیم کرانۀ باختري به مناطق « » نیز رخ می Aهمین تناقض در منطقۀ « 
وبیش دائمی شده است، در حالی که مرزهاي  قرار بود امري موقت باشد. با این حال، آنچه موقتی بود کم 
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شود که ظاهراً قرار بود تحت  برآمده از پیمان اسلو، هرگز مانع از ورود نیروهاي اسرائیلی به مناطقی نمی 

 ها باشد. کنترل فلسطینی 

هزار فلسطینی را از    33هاي نظامیِ سنگین اسرائیل بیش از  ، یورش 2025هاي سال  از نخستین ماه 
خانمان کرده است و بسیاري کماکان راهی  هاي آوارگان جنین، طولکرم و نورشمس رانده و بی اردوگاه 

هاي روزگار پس از اسلو را رقم  ترین قاب براي بازگشت ندارند. به گمان من، این صحنه یکی از تلخ 
جایی اجباري را چشیده، اکنون بار دیگر  اي فلسطینی که تبارش پیش از این طعم تلخ جابه زند: آواره می 

 بار نه از دیار خود، بلکه از درونِ خودِ اردوگاه آوارگان. هم این کند؛ آن آوارگی را تجربه می 

هاي سیاسی پیرامون اسلو، ترتیبات امنیتی و اینکه کدام طرف عهدشکنی کرده  توان از کشمکش می 
اي را بازگو کنند که براي بار  توانند وضعیت آواره ها و با کدام زبان می سخن بسیار گفت. اما کدام واژه 

 شود؟ دوم به آوارگی کشانده می 

انگارانۀ سر برآوردن چند خانه بر بلنداي یک تپه  ها نیز بارها در تصویر ساده موضوع توسعۀ شهرك 
سازي تنها به معناي  خلاصه شده است. حال آنکه براي فلسطینیِ ساکن در همسایگی آن، شهرك 

هاي بازرسی، کشیدن  هاي اختصاصی، برپایی ایست ساخت یک خانه نیست. شهرك یعنی احداث جاده 
هاي اشغال، زمینی که کشاورز دیگر امنیت رفتن به آن را ندارد، و  ها و حصارها، برپا شدن کانون گیت 

 هایش را در آن بچراند. تواند دام مرتعی که دامدار دیگر نمی 

نشینان را  فقره تهاجم شهرك   1600، نهادهاي سازمان ملل بیش از  2026در هشت ماهۀ نخست سال  
ها یا تخریب اموال  اند که به شهادت یا جراحت فلسطینی آبادي و سکونتگاه مستند کرده   275در پهنۀ  
 هایشان ختم شده است. و دارایی 

هایی،  کنند: آیا پس از چنین یورش تنهایی واقعیتِ پس از حادثه را عیان نمی با این همه، اعداد و ارقام به 
کشاورز جرئت بازگشت به زمینش را خواهد داشت؟ آیا چوپان فردا روز باز هم مجالی براي رفتن به آن  

اي تاب ادامۀ حیات در محیطی را دارد که در آن، هر سرکشی به زمین  تپه خواهد یافت؟ و آیا خانواده 
 شود؟ آباواجدادي، به صحنۀ یک درگیري و منازعه تبدیل می 

، افزون  2026االله است. تا نخستین روزهاي سپتامبر  نمونۀ بارز آن، آباديِ «اَلمغَُیِّر» در شمال شرقی رام 
نشینان همراه با خسارات جانی و مالی در این منطقه به ثبت رسیده است. در  فقره تهاجم شهرك   56بر  

تنیده هاي اولیۀ شهرك حالی که کانون  اند، راهِ رسیدنِ روستاییان به اراضی  سازي گرداگرد روستا را 
 تر شده است. روز تنگ کشاورزي و مراتعشان روزبه 
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نشینان و تحرکات نظامی، دو کودك فلسطینی  اي از یورش شهرك روز دوم سپتامبر، در میانِ موج تازه 

ها ابعاد واقعی خود را  جاست که توسعۀ شهرك با شلیک مستقیم نیروهاي اسرائیلی جان باختند. در این 
ها نیست، بلکه سخن از یک ساختار  دهد: مسئله دیگر فقط برپا کردن چهاردیواري بر روي تپه نشان می 

سیستمی براي فشار بر یک روستا و در هم شکستنِ توانِ ایستادگی و ماندنِ اهالی آن بر سرِ خاکشان  
 است. 

بسا کشاورز فلسطینی بر روي کاغذ سند مالکیت زمینش را در  ها، بحران آب است. چه افزون بر این 
 دست داشته باشد؛ اما اگر حق و توان آب دادن به این خاك را نداشته باشد، مالکیت چه مفهومی دارد؟

این پرسش در «درة اردن» بیش از هر جاي دیگري ملموس و حیاتی است. امسال در آبادي «برَدَله»،  
هزار متر مربع با خاك یکسان کرده    11نظامیان اسرائیلی هفت گلخانۀ کشاورزي را به مساحت تقریبی  

 ها را منهدم ساختند. و خطوط لوله و شبکۀ انتقال آب آن 

اهمیت جلوه کند، اما براي  ریزي، چنین رویدادي شاید کم در هیاهوي تیترهاي درشت جنگ و خون 
اي آب براي خشک نشدن دسترنجش است، هرگز رویدادي خرد  زارع و دهقانی که در انتظار قطره 

می  آب  چندروزة  قطع  بی نیست.  تداوم  دهد؛  باد  بر  را  فصل  یک  حاصل  را  تواند  او  معیشت  آبی، 
خشکاند؛ و اگر رسیدن به آب به یک تقلا و کشمکش دائمی تبدیل شود، کشاورزي کردن یکسره  می 

اي که کشاورزي ناممکن شد، دهقان فلسطینی تنها محصولش را نباخته،  شود. و در نقطه ناممکن می 
 اش بر سرِ زمین آباواجدادي را از دست داده است. ترین انگیزه و امکانِ ماندگاري بلکه بنیادي 

شود. چه بسا خانه  کند آغاز نمی اي را ویران می از همین روست که آوارگی، همواره با بولدوزري که خانه 
شود و حملات همچنان  رود، راه بسته می شود، چراگاه آب می پابرجا بماند، در حالی که مزرعه خشک می 

رود. نگاه از دور، آن هجرت  کند و می اي اسباب و اثاثیۀ خود را جمع می یابد. در نهایت، خانواده ادامه می 
 نمایاند، اما در خلأ رخ نداده است. را اختیاري و داوطلبانه می 

اند؛  و سپس مسئلۀ غزه در میان است. نه از آن رو که غزه و کرانۀ باختري واقعیت یکسانی را زیسته 
چنین نبوده است. بلکه از آن رو که هر دو، بخشی از همان سرزمین فلسطینی بودند که فلسطینیان با  

 این باور وارد روند اسلو شدند که سرانجام به کشورِ آنان بدل خواهد شد. 

هاي خود را از نوار غزه برچید و نیروهاي رزمیِ مستقر در این منطقه را  ، اسرائیل شهرك 2005در سال  
شد، این پروژه در کرانۀ  سازي در غزه برچیده می خارج ساخت. با وجود این، در حالی که بساط شهرك 

، اسرائیل محاصرة  2007باختري با شتاب بیشتري ادامه یافت. پس از تسلط حماس بر غزه در سال  
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هاي عبور و مرور در گذرگاه  سنگینی را بر این باریکه تحمیل کرد؛ در همین حال، مصر نیز محدودیت 

 رفح را حفظ کرد. 

هاي مسلح فلسطینی، تهاجمی بزرگ علیه اسرائیل ترتیب  ، حماس و سایر گروه 2023در هفتم اکتبر  
ها  دادند. طی این عملیات، شمار زیادي از غیرنظامیان و نظامیان اسرائیلی کشته شدند و تعدادي از آن 

 به گروگان گرفته و به غزه برده شدند. 

این یک واقعیت است و باید بازگو شود. اما این گزاره، راويِ آنچه پس از آن رخ داد نیست. بر پایۀ  
تاکنون،    2023شمار شهداي فلسطینی در غزه از اکتبر    2026سپتامبر    9گزارش وزارت بهداشت غزه، تا  

اند؛  تمامی با خاك یکسان شده هایی به اند. محله نفر نیز مجروح شده   174٬652تن رسیده و    73٬669به  
ها،  زمان بیمارستان اند؛ صدها هزار خانه آسیب دیده یا ویران شده، و هم ها بارها و بارها آواره گشته خانواده 
 اند. هاي حیاتی نیز نابود شده هاي آبرسانی و دیگر زیرساخت ها، شبکه ها، راه مدرسه 

بندي رسید که  المللی تحقیق سازمان ملل» به این جمع ، «کمیسیون مستقل بین 2025در سپتامبر  
اند و همچنان به  کشی شده مقامات و نیروهاي امنیتی اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه مرتکب نسل 

هاي تکمیلی خود را دربارة نقض حقوق  ، این کمیسیون یافته 2026دهند. در ژوئن  ارتکاب آن ادامه می 
نتیجه گرفت که هدف  کشی،  گیريِ عامدانۀ کودکان، مصداق نسل کودکان فلسطینی منتشر کرد و 

کشی را  ها را رد کرده و ارتکاب نسل جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی است. اسرائیل این یافته 
 آمار و ارقام نیست. تکذیب نموده است. اما غزه براي بازگویی داستان خود، تنها نیازمند زبان حقوقی یا  

اي بر جاي مانده است که بتوان به  آیا هنوز خانه تر بپرسید:  از یک خانواده سؤالی بسیار ساده 
 آن بازگشت؟ 

ها اصولاً امکانی براي بقا و  و در کرانۀ باختري، باید پرسش دیگري را پیش کشید: آیا براي فلسطینی 
 ماندگاري بر سرِ خاکشان باقی خواهد ماند؟ 

زیستِ این دو جغرافیا یکی نیست؛ اما در هر دو سو، خودِ «توانِ ماندن و ایستادگی» به یک منازعۀ  
هاي عینی را بر روي  عمیق سیاسی و پرسشی حیاتی و انسانی بدل شده است. کافی است این واقعیت 

:  در غزه گاه نادیده انگاشتن این تصویرِ یکپارچه ناممکن خواهد بود:  یک نقشه کنار هم بگذارید؛ آن 
ها،  : پیشروي شهرك المقدس شرقی در بیت هاي اجباريِ پیاپی.  ریزي، تخریب فراگیر و کوچ خون 

هاي اشغال، و  ها و کانون گونه روییدنِ شهرك : قارچ Cدر منطقۀ  تخریب منازل و راندن ساکنان.  
در  گی سرزمینی.  : خنجري بر پیکرِ پیوست E1در منطقۀ  هاي فلسطینی.  تر کردن عرصه بر آبادي تنگ 
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هاي حیاتی آب؛ آبی که بقاي  تنها بر سرِ تصاحب اراضی، بلکه بر سرِ شریان : کارزاري نه درة اردن 

 ها صورتی همسان ندارند. کشاورزي و امکان زیست مردم به آن گره خورده است. این واقعیت 

چه کسی هنوز قادر خواهد بود بر روي این زمین  شوند:  اما همگی به یک پرسش واحد ختم می 
 باقی بماند؟  

حل دوکشور»  ها صرفاً بگویند همچنان به «راه سال، دیگر کافی نیست که دولت   33پس از گذشت  
  امکان مادي و عینیِ متعهدند. اگر جامعۀ جهانی واقعاً خواهان دو کشور است، باید همین حالا از  

با پایتختی    1967برپایی کشور فلسطین حفاظت کند؛ کشوري مستقل و داراي حاکمیت در مرزهاي  
 قدس شرقی. 

ها و منابع آبی فلسطینیان، و متوقف  سازي، جلوگیري از آوارگی، حفاظت از زمین توقف گسترش شهرك 
ها را تا مذاکراتی  کنند، مسائلی نیستند که بتوان آن هایی که پیوستگی سرزمینی را نابود می ساختن پروژه 

 دیگر به تعویق انداخت. 

زنی بر سر میز مذاکره  سازند آیا اساساً موضوعی براي چانه ها هستند که روشن می درست همین مؤلفه 
ماند یا خیر. حال اگر جامعۀ جهانی به دادِ سخن دادن دربارة «دو دولت» ادامه دهد، اما در  باقی می 

صحنۀ عینی، یک دولت حاکمیت تام و انحصاري خود را بر جغرافیاي میان دریاي مدیترانه تا کرانۀ  
دولت    رود اردن تثبیت و تحکیم کند، دیگر گریزي از طرح این پرسش نخواهد بود: چنانچه برپایی دو 

دولتیِ پایدار» دفاع کند که  به محال بدل شده باشد، آیا احدي قادر است از برقراري یک «سازوکار تک 
 ارند؟ ها حقوق برابرِ ملی و سیاسی ند ها و اسرائیلی در آن، فلسطینی 

ها دربارة هیئت و ساختار  جایگاه من و رسالت این نوشتار نیست که به جاي فلسطینیان و اسرائیلی 
باید از خطوط هر نقشه  بنیادین هست که  اي و  نهاییِ نظم سیاسی حکم صادر کند؛ اما یک اصل 

تواند  آینده نمی تر دانسته شود:  پاافتاده تر و پیش هاي دیپلماتیک، ساده هاي هر جدولِ فرمول پیچیدگی 
 تداوم سیطره و استیلاي دائمی یک قوم بر قومی دیگر باشد. 

یا باید دو کشورِ واقعی وجود داشته باشد: اسرائیل، و یک کشور مستقل و داراي حاکمیتِ فلسطینی در  
حل را  با پایتختی قدس شرقی؛ یا اگر واقعیتی که بر روي زمین ساخته شده این راه   1967مرزهاي  

ها با  ناممکن کرده است، باید یک کشور دموکراتیک وجود داشته باشد که در آن فلسطینیان و اسرائیلی 
 حقوقی برابر و شهرونديِ یکسان زندگی کنند. 
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کشوري  حل دوکشور» دفاع کند، در عمل سیطره و کنترلِ تک تواند در گفتار از «راه المللی نمی جامعۀ بین 

 زمان حقوق برابر را در دلِ واقعیتی که پدید آمده رد کند. را بپذیرد، و هم 

دادن عرفات و رابین نشست. در آن زمان، پرسش این بود:  ، جهان به تماشاي دست 1993در سپتامبر 
 کشور فلسطین چه زمانی برپا خواهد شد؟ 

یابد: چه سرزمینی براي چنین کشوري باقی خواهد ماند، و  وسه سال بعد، پرسش دیگري تقدم می سی 
ها  کنند؛ آن ها را ثبت نمی ها نیّت جا خواهد بود تا بر روي آن زندگی کند؟ نقشه چه کسی هنوز آن 
 کنند. پیامدها را ثبت می 

دهد، وقتی  شود، وقتی چوپانی چراگاه خود را از دست می وقتی دهقانی از رسیدن به زمینش بازداشته می 
اي بار دیگر از یک  شود، و هنگامی که پناهنده اي ویران می رسد، وقتی خانه اي نمی آب دیگر به مزرعه 

شود؛  ها نیست که دستخوش دگرگونی می تک انسان شود، این فقط زندگیِ تک اردوگاه آوارگان رانده می 
 کند. این نقشه است که تغییر می 

بلکه این   کشور فلسطین کجاست؟ از همین روست که پرسشِ امروز، دیگر صرفاً این نیست که: 
آیا هنوز آن اندازه سرزمینِ پیوسته و یکپارچه باقی مانده است که اصلاً  نیز هست که:  

چنین کشوري بتواند پدید آید؟ و آیا فلسطینیان همچنان قادر خواهند بود بر روي آن  
 باقی بمانند؟ 

حلِ پایداري  نظر داشته باشیم؛ اما هیچ راه حلِ نهایی اختلاف توانیم بر سر نام، مرزها یا ساختارِ راه می 
تواند به این معنا باشد که یک خلق از تمامیِ حقوق ملی و سیاسی برخوردار باشد، در حالی که  نمی 

 خلقی دیگر زیر یوغِ کنترل آن و محروم از همین حقوق بنیادین باقی بماند. 

دست از تخریب  هاي نظامی شاید فروکش کنند، بولدوزرها شاید  ها شاید خاموش شوند، یورش بار آتش 
اش را از دست داده باشد، اگر  اي خانه اما اگر خانواده   هاي بازرسی شاید برچیده شوند؛ ، و پست بردارند 

کشاورزي دسترسی به زمینش را باخته باشد، اگر محصولی بر اثر نرسیدن آب خشکیده باشد، یا اگر  
اي بارِ دیگر آواره شده باشد، نتیجۀ آن همچنان بر روي نقشه هویداست. زمین سر جاي خود  پناهنده 

کند این است که چه کسی توانِ ماندن بر روي آن را دارد. ماند؛ آنچه تغییر می باقی می 




